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   افقی:  
1 - ســـاح آتشـــی حمـــل پذیـــر - فیلمی به 
کارگردانی حسین قناعت )روی پرده سینما(

2 - مرکز »نروژ« - شخصیت - سریال  سعید آقاخانی
3 - طاقچه ای در دیوار - گلزن سابق پرسپولیس - پرخور - مردود

4 - راه بندان - نشانه فعل استمراری - زاپاس
5 - عدسی - ضمیر جمع - بالن دریایی

6 - اضافه و غیرضروری - بلبل - مقیاس
7 - از شـــهرهای مهـــم عـــراق - نقـــاش، حـــکاک و 
ریاضیـــدان آلمانـــی - کشـــوری در آفریقـــای مرکزی

غ 8 - چکاوک - داد و فریاد - وز
9 - هیأت منصفه - دید و نظر - زنگ بزرگ کاروان

10 - غول یخی - راهکارهای حل مشکل - ارز پر نوسان!
11 - خواب کودکانه - اشاره به دور - ورزش پولدارها

12 - اهمیت دارتر - قلم انگلیسی - دلیل برای انجام یک کار
13 - از گروه های خونی - بعدی - جان پناه ســـرباز - ده 

کوچکی در امارات
14 - مرسوم - امر به آمدن - شالوده

15 - ســـریالی پربیننده و به یـــاد ماندنی با هنرنمایی 
مصطفی زمانـــی - پول »چین«

 عمود ی:   
1 - یک شیرینی بین المللی - گیاهی زینتی و دارویی

2 - از عناصر شیمیایی - زمان مرگ - لنگه - حق  مخالفت
3 - برج کج - خو گرفته - نام دخترانه - شبیه

4 - حیوانی اهلی - هواکره - مقصدها
5 - کوچـــک، خـــرد - وســـیله نشـــانه روی به شـــکل 

دایره هـــای تـــو در تـــو - نزدیک بیـــن
6 - ماهی فروش - آشفته - سرخ رنگ

7 - قایق موتوری بزرگ - شرف و ناموس - واحد برق
8 - تفرجگاهـــی زیبـــا در قلـــب زاگرس - اثـــر دیدنی 

اصفهـــان - شـــهر خرما
9 - صدای اسب - بر انگشتری سوار است - میوه بهشتی

10 - آرایش و زینت - تنفر، رمیدگی - ارمغان ساوه
11 - فقرالدم - نبات - رود شبه  قاره هند

12 - جذب کردن - دلیر - عاقه، امید و شـــوق نسبت 
به آینده، کار یا رویدادی

13 - ادات تشبیه - عارضه پوستی - وینگر تیم فوتبال 
گل گهر - رایحه

14 - درخت افکن - منقار مرغان - خوب می برد - بیماری پوستی
15 - کشور آفریقایی - اشاره تأکیدی نزدیک

   افقی:
 1 - ســـرزمینی در غرب عربســـتان - 

ســـریال  فرهاد قائمیان
2 - بنیانگذار - شهر »اسپانیا« - مثلث وحشت

3 - ایالت »ســـوئیس« - ســـنگ مرمر - خوراکی برای 
کودکان - شـــهر خرمالو

4 - شبه جزیره اروپا - کام - ضایع
5 - متعفن - آنفلوانزا - مربع ورزش خشن

6 - شجاع - محبوب، دلدار - بعد از آلفا
7 - معلق - مقابل »سؤال« - نوعی سبزی خوردن

8 - درخت سایه گستر - فیلمی با بازی اکبر عبدی - بی یار
9 - مانند اینکه - بنیاد چیزی - چاق خودمانی

10 - مرواریدها - صورت فلکی جَدْی - نام پسرانه

11 - قوی ترین تاندون پا - فیلم احمد انصاری - سوی دیگر
12 - اول، دوم و.... - هنوز بیگانه - قند شیر

13 - غذای پشتِ پا - ابر آسمانی - برادر مادر - طفره
14 - عنصر شـــیمیایی فلزی که در تهیـــه آلیاژها و در 

طب کاربـــرد دارد - پرتاب کـــردن - تفرجگاه تهران
15 - گیاهی ضد فشار خون - غول ماهی!

 عمود ی:   
1 - دانه ها - مدافع رئال  مادرید

2 - زبانی در برنامه نویسی - فام - یک نوع از انجیر - تجملی
3 - اشـــاره به دور - بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست 

- روغن نفتی - بیماری ریوی
4 - فیلـــم »جولیـــن مـــور« )2023( - عـــدد تیزپـــا! - 

خون ســـرطان 
5 - بـــزرگ ایل - واحـــد اصلی اندازه گیری ســـطح در 

روزگار پیشـــین - واگذار شده
6 - بی بیم  شدن - دختر و پاکدامن - پدر ترکی

7 - هـــراس - عطـــر زیبـــای طبیعت - لقـــب حضرت 
مهـــدی موعود)عج(

8 - خاک مرغوب - چشمه شازند - شهر بی دفاع!
9 - تهیدست - ورزش هیجان انگیز - آبسه

10 - از شـــبکه های تلویزیونی - روشـــی بـــرای کاهش 
دمای بـــدن بیمار تـــب دار - تأیید پســـت اینترنتی
11 - چرم براق - فیلم »لوئیس کینگ« - صدای افسوس

12 - شبان - خطاب بی ادبانه -  رمان طاهره کمال
13 - نمایش تلویزیونی - بانو - قلعه روی کوه - کلمه شگفتی

14 - وســـیله احتیاطـــی - الفبای موســـیقی - لرزش یا 
جنبش پیاپی به درون و بیرون - کاری در کشـــاورزی

15 - محل کار »بنجامین لیســـت« شیمیدان معاصر 
آلمانی- صفت دانش آموز درســـخوان
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

از ورزش صبحگاهی و موسیقی تا قالیبافی و مشاوره روانشناسی      

مدرسه ای برای بچه های قدیم   

خیابـــان  وارد   8 ســـاعت  ســـرویس 
دانش آمـــوز  دو  و  می شـــود  اصلـــی 
مو ســـفید کـــرده بـــا دیدن آن دســـت 
تـــکان می دهند و ســـوار می شـــوند. با 
دیـــدن همکاســـی ها چشمان شـــان 
بـــرای  بـــرق مـــی زد و  از خوشـــحالی 
ورزش صبحگاهـــی و تنیـــس روی میز 
برای هـــم کُـــری می خوانند. ماشـــین 
وارد  مجموعـــه  بـــزرگ  آهنـــی  در  از 
می شـــود و معلم هـــا با لبخنـــد پذیرای 
دانش آموزان می شـــوند. یکـــی با عصا 
می آیـــد و آن یکـــی برای اینکـــه به همه 
نشـــان بدهد هنـــوز هم جوان اســـت 
بـــه ســـرعت از پله هـــا پایین مـــی رود. 
زنگ اول ورزش اســـت و دانش آموزان 
با هیاهو و خنده ســـراغ دســـتگاه های 
ورزشـــی می روند. محمدحسین میل 
باســـتانی بـــه دســـت می گیـــرد و بـــا 
ضرباهنـــگ یکی از همکاســـی ها آنها 
را بـــالا و پایین می برد. علـــی کاه روی 
ســـرش را جابه جـــا می کنـــد و راکـــت 
پینگ پنـــگ را بـــه دســـت می گیـــرد و 
حریـــف می طلبـــد. غـــم و غصـــه در 
چهـــره هیچ کـــدام از دانش آمـــوزان 
دیـــده نمی شـــود. آنهـــا می خواهنـــد 
ثابت کنند ســـن شناســـنامه ای با سن 

واقعی شـــان خیلـــی فـــرق می کنـــد.
اینجا مدرســـه سالمندان است. جایی 
کـــه 177 زن و مـــرد ســـالمند بموقـــع 
ســـرکاس درس حاضـــر می شـــوند تا 
درس بهتـــر زندگی کـــردن را بیاموزند. 
مرکـــز آمـــوزش و توانبخشـــی روزانـــه 
سالمندان آسایشـــگاه خیریه کهریزک 
اســـتان البرز بـــا مراکز شـــبانه روزی و 
یـــا بقیـــه مراکـــز فـــرق می کنـــد. اینجا 
ســـالمندان مثـــل دانش آمـــوزان هـــر 
روز در کاس هـــای مختلـــف حاضـــر 
می شـــوند و در کنـــار مهارت آمـــوزی و 

ورزش و کاردرمانـــی از بودن کنار هم و 
حرف زدن از گذشـــته و خانواده لذت 
می برنـــد. هرکـــدام بـــرای خودشـــان 
مهارتی دارند. از معرق کاری تا نقاشـــی 
با رنـــگ روغن. صـــدای آواز دشـــتی از 
اتـــاق روبه رویـــی بـــه گوش می رســـد 
و ایـــن یعنی وقـــت کاس آواز رســـیده 
و ســـالمندان بـــه نوبـــت لیـــوان آبـــی 
می نوشـــند تـــا صدای شـــان بـــرای آواز 
خواندن صاف شـــود. دارهای قالی در 
اتاق ترنـــج کنار هم برپا شـــده و مربی 
مشـــغول بســـتن نخ های قالی روی دار 
می شـــود. می گوید بیشـــتر شـــاگردان 
مـــن زنـــان ســـالمند هســـتند و فـــردا 
می آینـــد. بایـــد زودتر نخ هـــای قالی را 
برایشـــان آماده کنم. گوشـــه ای از اتاق 
هنرهای زیبای دســـت زنان ســـالمند 
خودنمایی می کنـــد. از طرح های زیبا 
روی قالیچـــه تا فرشـــی که هـــر گره آن 
با عشـــق و مهر زده شـــده است. بعد از 
ناهـــار و حرف های دورهمی ســـرویس 
وارد حیـــاط می شـــود و پیرمردهـــا بـــه 
نوبـــت ســـوار می شـــوند تـــا بـــه خانه 
برگردند. چند نفر از ســـالمندان مرکز 
شـــبانه روزی از پشـــت پنجـــره آنهـــا را 
نـــگاه می کننـــد و دســـتی بـــه نشـــانه 

خداحافظـــی تـــکان می دهند. 
مشـــغول  کـــه  ســـالمندانی  کنـــار  از 
جشـــن و پایکوبی روز مادر هســـتند، 
ســـراغ مســـئول مرکز می روم. صدای 
موســـیقی با دســـت زدن دســـت های 
هـــم  ر د ن  ا لمند ســـا بســـته  پینـــه 
می آمیـــزد. خواننده میکروفـــون را به 
دســـت دانـــش آمـــوزان می دهـــد و از 
آنهـــا می خواهـــد آهنگی را کـــه خیلی 
با آن خاطـــره دارنـــد با هـــم بخوانند. 
با اشـــاره یکی از پیرمردهـــا همه با هم 
می خواننـــد: »غروب پاییـــزه، دلم غم 
انگیـــزه، چشـــم فلک نم نم، اشکاشـــو 
می ریـــزه.« اعظـــم منصوری مســـئول 
مرکـــز آموزشـــی و توانبخشـــی روزانـــه 
ســـالمندان همه شـــاگردان مدرســـه 
ســـالمندان را بخوبـــی می شناســـد. 
می گویـــد اینجـــا خانه دوم آنها اســـت 

و بـــا فعالیت هـــای هنـــری و ورزشـــی 
احســـاس مفید بـــودن می کنند.« این 
مرکـــز ســـال 86 در آسایشـــگاه خیریه 
کهریـــزک اســـتان البـــرز شـــروع بـــه 
فعالیـــت کرد. هـــدف اصلی هـــم این 
اســـت که کیفیت زندگی ســـالمندان 
را از نظر روحی و جســـمی بـــالا ببرند. 
بســـیاری از آنها بعـــداز ازدواج فرزندان 
و یا مهاجـــرت آنها تنها شـــده و به طور 
طبیعی دچار افت عملکرد می شـــوند. 
از طـــرف دیگر بـــرای خودشـــان خانه 
و زندگـــی دارنـــد و شـــرایط آنهـــا بـــا 
ســـالمندانی که در مراکز شـــبانه روزی 
نگهـــداری می شـــوند فـــرق می کنـــد. 
همیـــن شـــرایط بـــود کـــه باعث شـــد 
این مرکز روزانه تأســـیس شود. شرط 
ورود بـــه مرکز این اســـت کـــه بالای 60 
ســـال باشـــند و توانایی انجام کارهای 
شـــخصی خودشـــان را داشـــته باشند. 
منصـــوری می گوید: »اینجـــا وقتی بین 
هم ســـن و ســـال های خودشـــان قرار 
می گیرند، احســـاس شـــادی می کنند 
و بعداز ارزیابی شـــناختی و روانی برای 
آنها برنامه ریـــزی می کنیم. مثاً برخی 
از آنها نیاز به کاردرمانـــی و فیزیوتراپی 
کارگاه  دارنـــد. در  و گفتـــار درمانـــی 
روانشناســـی روی حافظه ســـالمندان 
کار می کنیم. آلزایمر بیماری ای اســـت 
کـــه خیلی از ســـالمندان با آن دســـت 
به گریبان هســـتند و باید تاش کنیم 
آن را بـــه تعویق بیندازیـــم. کارگاه های 
هنری ســـالمندان به نوعی توانبخشی 
دوباره برای آنها اســـت. مثـــاً در کارگاه 
قالیبافی عضـــات دســـتان آنها فعال 
هـــم  نقاشـــی  کارگاه  در  می شـــوند. 
رنگ هـــا را می شناســـند و تابلوهایـــی 
که می کشـــند در گالری هـــای مختلف 
به نمایـــش در می آیـــد تا انگیـــزه پیدا 
کننـــد. خیلـــی از دانش آمـــوزان ایـــن 
مدرســـه زن و شـــوهرهایی هستند که 
ترجیـــح می دهنـــد بـــه جـــای ماندن 
در خانـــه و وقت گذرانـــی اینجـــا هنری 
بیاموزنـــد و ســـاعت ها بـــا هم ســـن و 
ســـال های خودشـــان صحبـــت کنند. 

177 زن و مرد سالمند اینجا تجربیات 
زندگی شان را به اشـــتراک می گذرانند 
و خوب زندگی کـــردن را یاد می گیرند. 
تعداد مراکز روزانه در کشـــور کم است 
و اینجـــا کســـانی کـــه تحـــت پوشـــش 
بهزیستی هستند از سوی این سازمان 

می شـــوند.« حمایت 
حرف هـــای مســـئول مرکـــز کـــه بـــه 
بـــا  پایـــان می رســـد، محمدحســـین 
علـــی وارد اتاق می شـــوند. در جشـــن 
آنقـــدر جنب و جـــوش داشـــتند کـــه 
صـــدای نفس های شـــان را می شـــد از 
چندقدمی هم شـــنید. محمدحسین 
88 ســـال دارد و 12 ســـالی می شـــود 
با همســـرش بـــه ایـــن مرکـــز می آید. 
می گوید اینجـــا همه خاطـــرات دوران 
مدرســـه از کاس اول تـــا کاس نهـــم 
دوبـــاره برایـــش زنـــده شـــده اســـت: 
»4 فرزنـــد و 6 نـــوه دارم. بچه هـــا هـــر 
کدام بـــرای خودشـــان زندگـــی دارند. 
ســـاکن تهرانپارس بودیم امـــا با خرید 
زمیـــن در محمدشـــهر کـــرج، اینجا را 
ســـاختیم و ســـاکن شـــدیم. زندگـــی 
من بـــالا و پایین هـــای زیادی داشـــت 
و حتـــی یک بـــار ورشکســـت شـــدم. 
اولین بار همســـرم بـــه ایـــن مرکز آمد 
و بـــا تشـــویق او مـــن هم آمـــدم. اینجا 
وقتـــی دوســـتانی مثـــل علی آقـــا دارم 
هیچ وقت احســـاس پیـــری نمی کنم. 
هنوز هـــم مثـــل دوران نوجوانـــی بالا 
و پاییـــن می پـــرم. دوران کرونـــا کـــه 
ایـــن مرکز تعطیل شـــد حـــال همه ما 
گرفتـــه شـــد. خموده و کســـل شـــده 
بودیـــم. مثـــل بچه هـــا کـــه هـــر روز با 
ســـرویس مدرســـه می رونـــد مـــن هم 
ســـرکوچه منتظر ســـرویس می مانم. 
بـــرای خیلی هـــا ســـؤال پیـــش می آید 
کـــه ایـــن پیرمرد در این ســـن و ســـال 
صبـــح به ایـــن زودی با ســـرویس کجا 
مـــی رود. وقتـــی هم متوجه می شـــوند 
بـــه خانـــه ســـالمندان می روم بیشـــتر 
تعجب می کنند. امـــا اینجا خیلی فرق 
می کنـــد. یک  بـــار یکـــی از رهگـــذران 
وقتی فهمید به مرکـــز روزانه می روم و 

می رســـد، علی صفری ســـمعکش را از 
جیبش بیرون می آورد و روی گوشـــش 
محکـــم می کنـــد. 73 ســـال دارد و 4 
ســـالی می شـــود به ایـــن مرکـــز می آید 
و تـــا قبـــل از آن تصـــور خوبـــی از خانه 
ســـالمندان نداشـــت. می گوید: »قبل 
از مـــن همســـرم به این مرکـــز می آمد. 
تصور می کردم خانه ســـالمندان جایی 
اســـت که باید بـــه مرگ فکـــر کنی. 30 
سال رانندگی کردم و بازنشسته شدم. 
چنـــد بار از ایـــن مرکز تمـــاس گرفتند 
کـــه بیایـــم و از نزدیـــک تماشـــا کنـــم. 
همان بـــار اول که آمـــدم نظرم عوض 
شـــد و حـــالا اگر یـــک روز نیایـــم حالم 
بد می شـــود. اینجا همه اســـتعدادهای 
نهفته ای که داشـــتم شـــکوفا شـــد. از 
نقاشـــی و آواز بگیر تا حـــرکات موزون. 
انـــگار از همـــه بندهـــا آزاد شـــدم. 4 

فرزند و 8 نوه دارم و همیشـــه تشـــویق 
می کننـــد کـــه هیـــچ کاســـی را غیبت 

» . نکنم
رضا حســـین معلم بازنشسته ای است 
که بـــه جمع مـــا ملحق می شـــود. 77 
ســـال دارد و از روزی کـــه بـــه این مرکز 
آمد، تصمیم گرفـــت کنار بقیه کارکنان 
و مسئولان مرکز به سالمندان خدمت 
کند. بـــرای همین ســـراغ ســـالمندان 
بی ســـواد و کم ســـواد رفت و چند نفری 
را هـــم باســـواد کـــرد. می گویـــد دوران 
ســـالمندی یک فرصت است. »سال ها 
به دانش آمـــوزان درس زندگی می دادم 
و حالا یـــاد می گیرم که شـــاد باشـــم و 
بقیه عمـــرم را با دغدغه کمتر ســـپری 
کنم. عمر به ســـرعت می گـــذرد و مهم 
ایـــن اســـت کـــه از باقی مانـــده آن بـــه 

بهترین شکل اســـتفاده کنیم.«
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هر روز هم برنامه هـــای مختلف داریم 
شـــرایط پذیـــرش در مرکز را پرســـید. 
59 ســـال داشـــت و بـــا خنـــده گفتـــم 
شـــما یک ســـال دیگر می توانی بیایی 
و اینجـــا بایـــد 60 ســـال به بالا داشـــته 
باشـــی. یاد کودکـــی ام افتـــادم. وقتی 
بـــرادرم کـــه یک ســـال از مـــن بزرگ تر 
بـــود کاس اول می رفـــت مـــن هـــم با 
گریـــه دنبالش می رفتم و از مســـئولان 
مدرســـه می خواســـتم مـــرا ثبت نـــام 
یـــک  آنهـــا می گفتنـــد شـــما  کننـــد. 
ســـال دیگـــر می توانی مدرســـه بیایی. 
اینجـــا هـــر روز ورزش می کنیم و خانم 
روانشـــناس با ما صحبت می کند و در 
کاس نقاشـــی و معرق کاری مشـــغول 
کشـــیدن نقاشـــی و درســـت کـــردن 

تابلوهـــای چوبی می شـــویم.«
حرف های محمدحســـین که به اینجا 

حمید اسدی


